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قتل زن جوان به دست شوهرش در کلاردشت
مرد روســـتایی که همســـرش را با انگیزه اختلاف خانوادگی به قتل رسانده بود، در کمتر از 24 ساعت 
دســـتگیر شـــد. ســـرهنگ ناصر صالحی فرمانده انتظامی کلاردشـــت گفت: »در پی وقـــوع یک فقره 
قتل با ســـلاح سرد و متواری شـــدن قاتل در یکی از روستاهای این شهرســـتان، بلافاصله شناسایی و 
دســـتگیری قاتل فراری در دســـتور کار ویژه پلیس آگاهی قرار گرفت. ســـرانجام در کمتر از 24 ساعت 
با پیگیری شـــبانه روزی مأموران پلیس آگاهی اســـتان مازندران و این فرماندهی موفق شـــدند قاتل را 
در اســـتان همجوار دســـتگیر کنند. متهم در مواجهه با شـــواهد و مدارک پلیســـی در نهایت چاره ای 

جز بیان حقیقت نداشـــت و به قتل همســـرش با انگیزه اختلاف خانوادگـــی اعتراف کرد.
 

فرود اضطراری هواپیما در شالیزاری نزدیک خانه
یـــک فرونـــد هواپیمای فوق ســـبک 
آموزشـــی در محـــدوده یـــک زمیـــن 
کمربنـــدی  در  قـــع  وا شـــالیزاری 
شهرســـتان تنکابن مجبـــور به فرود 
اضطـــراری شـــد. مســـلم قبادیـــان 
فرماندار رامســـر گفت: »این هواپیما 
صبح دوشـــنبه از فرودگاه رامســـر به 
مقصد ســـاری در حال پـــرواز بود که 
در محلـــه آبکله ســـر بـــزرگ تنکابن، 
حوالـــی کمربنـــدی این شهرســـتان 
و در یـــک زمیـــن شـــالیزاری فـــرود 
اضطـــراری انجـــام داد. در این حادثه 
به شـــهروندان آســـیبب نرسید و هر 

دو سرنشـــین هواپیمـــا در ســـلامت کامل به ســـر می برند.« وی با بیـــان اینکه علت فـــرود اضطراری 
این هواپیمای آموزشـــی فوق ســـبک نیازمند بررســـی فنی و کارشناسی دقیق اســـت و در حال حاضر 
نمی تـــوان پیرامون آن اظهـــار نظر کرد، توضیح داد: »در همین ارتباط قرار اســـت کارشناســـان دفتر 
بررســـی ســـوانح ســـازمان هواپیمایی کشـــوری به محـــل فـــرود اضطـــراری هواپیما اعزام شـــوند. «

 

قتل مرد میانجی در دعوای خانوادگی
مرد جوان وقتی می خواســـت در یک درگیری خانوادگی در شهرســـتان طالقـــان میانجیگری کند از 
ســـوی یک تبعه خارجی کشـــته شـــد. مهدی کیان فرماندار شهرســـتان طالقان عنـــوان کرد: »عصر 
روز یکشـــنبه یک درگیری خانوادگی در یکی از مناطق این شهرســـتان منجر بـــه وقوع حادثه ای تلخ 
شـــد. در یک نـــزاع، یکی از اتباع مقیم شهرســـتان که از ســـال ها قبـــل در طالقـــان زندگی می کند، 
بـــا اعضای خانواده همســـر خود دچار مشـــاجره و درگیری فیزیکی شـــد و در این نـــزاع یکی از اهالی 

کـــه قصد میانجیگری داشـــت دچار جراحت و فوت شـــد. متهم متواری و تحت تعقیب اســـت.«

یک کشته و 14 مصدوم در تصادف زنجیره ای
وقوع تصادف زنجیره ای مرگبار در اتوبان ساوه - تهران یک کشته و ۱4 مصدوم داشت.

علی حافظی رئیس مرکز اورژانس و فوریت های پزشـــکی ســـاوه گفت:  »بامداد دوشنبه یک تصادف 
زنجیره ای با برخورد چند خودروی ســـواری در اتوبان ســـاوه-تهران، بعد از ورودی شـــهر مأمونیه، رخ 
داد کـــه یک فوتی و ۱4 مصدوم بر جا گذاشـــت. یکی از سرنشـــینان این تصادف زنجیـــره ای به دلیل 
وقوع حریق خودرو ســـواری جان خود را از دســـت داد.« وی افزود: »بلافاصله ۷ دســـتگاه آمبولانس 
شـــامل ۳ آمبولانس از ســـاوه، ۳ آمبولانـــس از زرندیه و یک آمبولانس از هلال احمـــر به محل اعزام و 

مصدومان پس از اقدامات اولیه به بیمارســـتان شـــهید مدرس منتقل شدند.«
حافظـــی گفت: »علت این تصادف زنجیره ای در دســـت بررســـی اســـت و تاکنون اطلاعات رســـمی 
در این خصوص منتشـــر نشـــده اســـت. با این حال، تصادفات زنجیـــره ای معمولاً بـــه عواملی مانند 

ســـرعت بالا، نقص فنی خودروها، شـــرایط جوی نامناســـب یا خطای انســـانی مرتبط هســـتند.«

سقوط هواپیما با 20 مسافر در جاده شهری
گشـــت بزرگراه تنســـی در آمریکا اعـــلام کرد یـــک هواپیمای 
مســـافربری که حامـــل ۱۶ تا 2۰ مســـافر بود، روز یکشـــنبه در 
ایـــن ایالت ســـقوط کرد. بر اســـاس ایـــن گـــزارش، نیروهای 
گشت بزرگراه تنســـی به کمک اداره پلیس تولاهوما در محل 
ســـقوط هواپیمـــا در جـــاده اولد شـــلبیویل رفته و همـــراه با 
امدادگـــران مصدومان را به بیمارســـتان منتقل کردند. هنوز 
دلیل ســـقوط این هواپیما مشخص نیســـت ولی گزارش های 
اولیه رســـانه های آمریکایی حاکی اســـت که ایـــن هواپیما در 

یک منطقه مســـکونی ســـقوط کرده است.

7 کشته در سقوط مینی بوس به فاضلاب 
پـــس از واژگونی یک مینی بوس و ســـقوط آن به داخل فاضلاب در اســـتان دقهلیه مصر، در شـــمال 

قاهره، هفت نفر کشـــته و یک نفر زخمی شـــدند.
بـــه گـــزارش روزنامه دولتـــی اهرام، نتایـــج تحقیقات اولیه نشـــان می دهـــد که ایـــن مینی بوس که 
در جـــاده نقیطه-صندوب در شـــهر منصوره در حال حرکت بود، با از دســـت دادن کنتـــرل راننده از 
جاده منحرف شـــده و با یک تیر چراغ برق برخورد و ســـپس به داخل فاضلاب ســـقوط کرده است. 
هشـــت مســـافر از فاضلاب نجات یافته و به بیمارســـتان اورژانس دانشـــگاه منصوره منتقل شدند و 
هفـــت نفر از آنهـــا بعداً بر اثـــر جراحات وارده جـــان باختند. دادســـتانی کل تحقیقـــات در مورد این 
حادثـــه را آغاز کرده اســـت، در حالی که تیم های امـــداد و نجات همچنان به جســـت و جوی منطقه 
بـــرای یافتن مفقودیـــن احتمالی ادامه می دهند. تصادفات رانندگی هر ســـاله جان هـــزاران نفر را در 
مصـــر می گیرد. بیشـــتر این تصادفات به دلیل ســـرعت غیرمجـــاز، بی توجهی به قوانیـــن و مقررات 

راهنمایی و رانندگی و نگهداری نامناســـب جاده ها رخ داده اســـت.

مالباخته در دادگاه: 

دکتر قلابی   زن مقیم انگلیس را به کشتن داد

از گوشه و کنار ایران

حوادث جهان

آمریکا

مالزی

مصر

مرگ 15 دانشجو در تصادف اتوبوس
حداقـــل 15 نفـــر در اثـــر برخورد یک اتوبـــوس حامل دانشـــجویان با یک وســـیله نقلیـــه در امتداد 

بزرگراه شـــرق به غـــرب در ایالت پراک در اوایل روز دوشـــنبه کشـــته شـــدند. 
به گزارش شـــینهوا، اتوبوس حامل دانشجویان دانشـــگاه آموزش سلطان 

ادریس بود که با یک وســـیله نقلیه در بانـــون گریک برخورد کرد.
ایـــن تصـــادف مرگبارتریـــن حادثـــه در بیـــش از یـــک دهه 

گذشـــته در جاده هـــای خطرنـــاک مالزی اســـت و زمانی 
رخ داد کـــه دانشـــجویان پس از تعطیلات رســـمی به 

دانشـــگاه بازمی گشتند.
»هیســـام نوردیـــن« - رئیـــس پلیـــس ایالتـــی - بر 

اســـاس تحقیقات اولیه گفت: »به نظر می رســـد 
کـــه اتوبوس کنترل خـــود را از دســـت داده و به 

مینـــی ون برخورد کرده اســـت.«
نیـــروی دفاع مدنـــی در بیانیـــه ای اعـــلام کرد: 
»این تصـــادف که ســـاعت 1:10 بامـــداد به وقت 

محلی گزارش شـــد، 4۸ نفر را درگیر کرد که 1۳ نفر 
از آنهـــا در محـــل حادثه جان باختنـــد و دو قربانی 

دیگر در بیمارســـتان جان خود را از دست داده اند.«
انور ابراهیم، نخســـت وزیر، مراتب تســـلیت خـــود را به 

خانواده هـــای همـــه قربانیان ایـــن تصادف ابراز کـــرده و به 
وزارت آموزش عالی دســـتور داده اســـت تا کمک های مناسب را 

برای خانواده های قربانیان هماهنگ کند.

 گـــروه حـــوادث -کامـــران علمدهـــی/
 4 سارق مســـلح که از خانه های شمال 
و غـــرب تهـــران ســـرقت می کردنـــد در 
حالـــی در دادگاه کیفـــری یـــک اســـتان 
تهران پای میـــز محاکمه ایســـتادند که 
فقـــط 2 فقره از 2۸ ســـرقت اتهامی خود 

را قبـــول دارند.

بـــه گـــزارش »ایران«، رســـیدگی بـــه این 
پرونـــده از اواخر ســـال ۱4۰۱ با شـــکایت 
چند مالباختـــه آغاز شـــد. از آنجا که در 
همه ســـرقت ها سارقان با ســـلاح گرم و 
شوکر وارد خانه ها شـــده بودند احتمال 
اینکه ســـرقت ها از ســـوی یـــک باند رخ 
داده باشـــد قـــوت گرفـــت. در نهایـــت 
پلیـــس آگاهـــی پـــس از چند مـــاه موفق 

شد 4 ســـارق را دســـتگیر کند.
کریـــم، ســـیروس، داوود و نویـــد چهـــار 
ســـارق مســـلحی بودند که پرونـــده آنها 
پس از تکمیل تحقیقـــات و روند قانونی 
به شـــعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک اســـتان 

تهران فرســـتاده شد.
 

در دادگاه چه گذشت؟
در ابتـــدای جلســـه مالباختـــگان یـــک 
بـــه یک بـــه جایـــگاه رفتند و به تشـــریح 
ماجرای سرقت از خانه شان پرداختند.
یکـــی از آنهـــا بـــه قضـــات گفـــت: »من 
آهن فروشـــم و خانـــه ام حوالی خیابان 
پاســـداران تهران اســـت. شـــب حادثه 
مـــن و همســـرم در خانـــه بودیـــم کـــه 

حـــدود ســـاعت 9 شـــب زنـــگ خانه به 
صـــورت ممتـــد به صـــدا درآمـــد از آنجا 
که پســـرم بیـــرون از خانه بـــود به تصور 
اینکـــه او برگشـــته بدون معطلـــی در را 
بـــاز کردیم امـــا ناگهـــان همیـــن 4 نفر 
که در دادگاه حاضر هســـتند با ماسکی 
بر صورتشـــان وارد شـــدند. هرکـــدام از 
آنهـــا یا ســـلاح گرم داشـــتند یـــا قمه و 
شـــوکر. ابتـــدا همســـرم را داخـــل یکی 
زندانـــی  بهداشـــتی  از ســـرویس های 
کردنـــد و بعـــد مـــن را مـــورد ضـــرب و 
جرح قـــرار دادند. ما یـــک گاوصندوق 
ضدسرقت داشـــتیم که ســـارقان پس 
از بـــاز کـــردن آن 5 کیلو طـــلا و 4 عدد 
ســـاعت رولکس اصل برداشتند و بعد 
از یـــک ســـاعت و 2۰ دقیقـــه تفتیـــش، 
خانه را تـــرک کردند. بخشـــی از طلاها 
متعلـــق به دختر و عروســـم بـــود و آنها 
به خاطر امـــن بودن گاوصنـــدوق آن را 

به مـــن ســـپرده بودند.
پس از آن شـــاکی دیگر بـــه جایگاه رفت 
و گفـــت: »پس از بازگشـــت بـــه خانه ام 
در نیـــاوران متوجـــه حضور چنـــد نفر در 
خانه ام شـــدم. به دنبالشـــان دویدم که 
به ســـرعت ســـوار ماشین شـــان شدند 
آنهـــا را تعقیـــب کردم امـــا به یکبـــاره به 
ســـمتم تیرانـــدازی کردنـــد و از تـــرس 
جانم دیگر به دنبالشـــان نرفتـــم. آنها از 
خانـــه ام چند میلیارد تومان ارز ســـرقت 

کـــرده بودند.«
یکی دیگر از شـــاکی ها که زن میانســـالی 

بود، به قضات گفت: »ســـاعت حدود ۶ 
عصر بود که با همســـرم بـــه خانه مان در 
جنت آباد برگشـــتیم اما بـــه محض ورود 
با همیـــن 4 ســـارق مواجه شـــدیم. آنها 
تا مـــا را دیدند همســـرم را کتـــک زدند و 
بـــا چاقو به جانـــش افتادنـــد. از آنجا که 
همسرم طلافروش اســـت و دخترم هم 
طلافروشـــی آنلایـــن دارد در خانـــه مان 
بیـــش از یک کیلـــو طلا بود که ســـارقان 

آن را پیـــدا کردند و بردند.«
پـــس از اظهـــارات شـــاکی ها نوبت دفاع 
متهمان رســـید. کریم به عنـــوان متهم 
ردیـــف اول بـــه جایـــگاه رفـــت و گفـــت: 
»مـــن ســـابقه دار هســـتم اما اتهـــام 28 
نـــدارم. مـــن  را قبـــول  فقـــره ســـرقت 
نمی دانـــم چـــه کســـی از آنهـــا ســـرقت 
کرده و شـــاکی ها قصد دارند آن را گردن 

مـــن بیندازند.«
قاضی از متهم پرســـید:» طبق گزارش و 
مســـتندات شـــما چند ماه پیـــش از آغاز 
ســـرقت ها به تهران آمده بـــودی، چرا؟«
متهـــم جـــواب داد:» طایفه ما بـــا طایفه 
دیگـــری درگیـــر شـــده بودنـــد و در این 
میـــان پســـردایی ام بـــه قتل رســـید. ما 
هـــم از تـــرس اینکـــه آن طایفـــه بعـــد از 
پســـردایی ام به ســـراغ ما بیایند با برادرم 
به تهـــران آمدیم. شـــما نمی دانید وقتی 
دو طایفـــه باهـــم درگیر شـــوند همه باید 
تـــاوان بدهند.آنها می خواســـتند از من 
که پیگیر خون پســـردایی ام بودم انتقام 
بگیرنـــد. مـــن فقـــط بـــه همیـــن خاطر 

گـــروه حوادث -مرضیـــه همایونی/ مـــرد جوان که 
بـــا مدرک دیپلـــم کلینیـــک زیبایـــی راه انداخته و 
بیمـــاران را جراحـــی می کـــرد، در آخریـــن عمـــل 
یـــک زن مقیم انگلســـتان را به کام مرگ کشـــاند.
به گـــزارش »ایران«، چنـــد روز قبل مـــرگ زن ۶5 
ســـاله ای بـــه بازپرس مهـــدی صانعی اعلام شـــد. 
بـــا گزارش ایـــن خبـــر تحقیقات آغاز شـــد و دختر 
متوفـــی در تحقیقـــات گفـــت: »مـــادرم ســـاکن 
انگلســـتان بود و بـــرای دیدن مـــا به ایـــران آمده 
بـــود. یـــک روز با دیـــدن تبلیغـــات یـــک کلینیک 
زیبایـــی در اینســـتاگرام گفـــت می خواهـــد عمل 

ساکشـــن غبغب انجـــام دهد.«
دختـــر جـــوان ادامـــه داد: »عکس هـــای زیـــادی در 
صفحه اینســـتاگرامی از عمل های دکتر وجود داشت 
و مـــن بـــه همراه مـــادرم بـــرای ویزیـــت بـــه کلینیک 
دکتـــر که در ولنجک بـــود، رفتیم. دکتـــر بدون هیچ 
آزمایش خاصـــی پذیرفت که مـــادرم را عمل کند. دو 
ســـاعتی عمل مادرم طول کشـــید و بعـــد از آن مادرم 
مرخص شـــد. اما همان شـــب حالش بد شد و وقتی 
من بـــا دکتر تماس گرفتـــم مدعی بود کـــه این روال 
طبیعـــی و از عوارض عمل اســـت و داروهایی که به او 
داده شـــده را اگر مصرف کند، حالش بهبود می یابد. 
امـــا صبـــح روز بعـــد مـــادرم جـــان باخت. مـــا هم از 
کادر درمان و پزشـــکش شـــکایت کردیـــم و پرونده به 

دادســـرای جرایم پزشـــکی ارجاع شد.«
بـــا شـــکایت دختـــر جـــوان تحقیقـــات آغـــاز شـــد و 
بررســـی ها نشـــان مـــی داد دکتـــری بـــا مشـــخصات 
پزشـــک معالـــج زن میانســـال اصـــلاً وجود نـــدارد و 
درحقیقـــت او یک مداخله گـــر امور پزشـــکی و دکتر 
قلابی اســـت. زمانی که مأموران راهی مطب شدند، 
مشـــخص شـــد آنها مطب را تخلیه و فرار کرده اند. با 
گذشـــت چنـــد روز از ماجرا، دختر جوان به دادســـرا 
مراجعـــه کـــرد و اطلاعاتـــی را در اختیـــار تیم تحقیق 
قـــرار داد: »از همان روزی که بـــرای ویزیت به مطب 
دکتـــر قلابـــی رفتیـــم او به مـــن ابـــراز علاقـــه کرد و 

چندیـــن بار هم بـــه من پیـــام داد امـــا از آنجایی که 
من روی خوشـــی به او نشـــان نـــدادم او دیگر به من 
پیام نداد. ولی از روز گذشـــته او در فضای مجازی به 

من پیام و پیشـــنهاد دوســـتی داده اســـت.«
بـــا اطلاعاتـــی کـــه دختـــر جـــوان در اختیـــار تیم 
تحقیق قـــرار داد، مأموران آموزش هـــای لازم را به 
او داده و خواســـتند با جلب اعتمـــاد دکتر قلابی 
با او قـــرار ملاقـــات بگـــذارد. بـــا آموزش هایی که 

تیـــم تحقیق داده بـــود وی با متهم فـــراری تماس 
برقـــرار کـــرده و گفت: »مـــادرم بعد از آن شـــب با 
تجویـــز داروهایـــی کـــه بـــه او دادی حالش خوب 

شد و مشـــکلی ندارد. «
همزمـــان بـــا ایـــن تمـــاس و اطمینـــان از ســـوی 
دختـــر جـــوان، دکتـــر قلابی کـــه تصـــور نمی کرد 
زن میانســـال فـــوت کـــرده باشـــد، صبـــح همان 
روز در قـــراری که با دختر جوان داشـــت، توســـط 
مأمـــوران پلیس بازداشـــت شـــد. بازپرس شـــعبه 
دوم دادســـرای جرایـــم پزشـــکی وی را بـــه اتهـــام 
مداخلـــه در امـــر پزشـــکی، تأســـیس مؤسســـه 
پزشـــکی غیـــر مجـــاز و اســـتفاده از عناوین علمی 
خلاف واقع)دکتر( و همچنین فوت زن میانســـال 

بازداشـــت کرد و متهم در اختیار کارآگاهان پلیس 
قـــرار گرفت. این مرد حدود ۳۰ ســـال ســـن دارد و 
این ســـومین باری اســـت که دســـتگیر می شـــود. 
وی درباره انگیـــزه اش از راه اندازی مرکز پزشـــکی 
گفت: »کلینیکم مجوز ندارد اما چون من عاشـــق 
جراحی و پزشـــکی بودم و یک زمانی هم برای یک 
دکتـــر کار می کـــردم، به صـــورت تجربـــی مواردی 
را یـــاد گرفتـــه بودم. چـــون این کار درآمـــد بالایی 

داشـــت وسوســـه شـــدم برای خودم کار کنم.«
یعنی عمل ها را خودت انجام می دادی؟

نـــه. عمل هـــا را مـــن انجـــام نمی دهـــم، همـــان 
دکتـــری که مهـــرش پای برگـــه ویزیـــت می خورد، 

عمل هـــا را انجام مـــی داد.
اما دختر متوفی مدعی است که خودش دیده 

که تو وارد اتاق عمل شدی؟
متهم جوان سکوت می کند.

 با این کارت با جان مردم بازی کردی؟
همیـــن یک مـــورد فـــوت شـــده آن هم شـــاید به 

خاطـــر جراحی نبـــوده امـــا خیلی پشـــیمانم.
چه مدت است نقش دکتر را بازی می کنی؟

؛  یـــی یبا ز ی  عمل هـــا  . د می شـــو لی  ســـا و  د
لیپوساکشـــن غبغب، لیفت شـــقیقه؛ تزریق فیلر 

و بوتاکـــس انجـــام می دهـــم.
مدرک تحصیلی ات؟

دیپلم تجربی دارم.
سابقه داری؟

تا به حـــال دوبار بازداشـــت شـــده ام، یـــک بار به 
اتهـــام دایر کردن مرکز فحشـــا و یکبار هم ســـابقه 

حمل ســـلاح دارم.
چطور تبلیغات می کردی؟

از طریـــق صفحاتـــی کـــه در اینســـتاگرام دارم. 
باورتان نمی شـــود مـــردم به همین چند عکســـی 
کـــه مـــن در فضـــای مجـــازی گذاشـــته ام اعتماد 
کـــرده و خودشـــان را زیـــر تیـــغ عمـــل جراحی ام 

قـــرار می دادنـــد.

گـــروه حـــوادث: عامـــلان قتل یـــک راننده تاکســـی 
پس از دســـتگیری مدعی شـــدند بـــرای اینکه طلب 
۸00 میلیـــون تومانـــی او را ندهند دســـت به جنایت 

زده اند.
ســـردار علـــی ولیپور گـــودرزی، رئیس پلیـــس آگاهی 
تهـــران بزرگ گفـــت: »با اعـــلام ناپدید شـــدن مردی 
5۰ ســـاله به همراه خـــودروی پژو 4۰5 تاکســـی اش در 
تاریخ 29 اسفندماه ســـال گذشته، موضوع به صورت 
ویـــژه در دســـتور کار کارآگاهـــان اداره چهـــارم پلیس 

آگاهی تهـــران بزرگ قـــرار گرفت.
بـــا انجـــام اقدامـــات اطلاعاتـــی و فنی و پـــس از چندین 
عملیـــات منســـجم، تعـــداد چهـــار نفـــر از مرتبطین این 
پرونده شامل دو مرد و دو زن شناسایی و دیروز دستگیر 
شـــدند. در بازرســـی از منزل یکی از متهمان، ســـه فقره 
لاشـــه چک که در اختیار مرد گمشـــده بوده کشف شد.
ســـردار ولیپور گودرزی ادامه داد: بر اساس اعترافات 
متهـــم اصلـــی، وی مبلـــغ 8۰۰ میلیون تومـــان به مرد 

گمشـــده بدهـــکار بـــوده کـــه پـــس از بروز مشـــاجره 
لفظـــی، وی را با کمک یکـــی از دوســـتانش به داخل 
یک مغازه کشـــانده و با شـــلیک گلوله از اسلحه کلت 
کمری به ناحیه پشت ســـر، مرتکب قتل شده است.
وی افـــزود: »قاتـــل و همدســـتش پـــس از ارتـــکاب 
جنایـــت، جســـد را به همـــراه خـــودروی مقتـــول بـــه 
بیابان هـــای اطـــراف اسلامشـــهر منتقـــل کردند. در 
نهایـــت هـــر دو متهـــم در باغـــی واقـــع در روســـتای 
چیچکلو از توابع شهرســـتان اسلامشـــهر شناســـایی 

شدند. دســـتگیر  و 
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: »در بازرســـی 
از محـــل اختفـــای متهمـــان، یک قبضه ســـلاح کلت 
کمـــری، دو تیغـــه خشـــاب، یـــک فشـــنگ جنگـــی و 
ســـوئیچ خودروی مقتول کشـــف شـــد. همچنین در 
ادامـــه تحقیقـــات میدانی، جســـد مقتـــول به همراه 
خـــودروی وی در محله گلدســـته اسلامشـــهر کشـــف 

» . شد

گروه حوادث: زن جوان که با ترفند نمایندگی شـــرکت بیمـــه از ۳0 نفر   50 
میلیارد تومان کلاهبرداری کرده بود، دســـتگیر شد. 

حمید هداوند فرمانده انتظامی اســـتان البرز اظهار کرد: »در پی ارســـال 
تعـــداد زیـــادی پرونده به پلیـــس آگاهی اســـتان مبنی بر اینکـــه خانمی با 
ایجـــاد نمایندگی یکی از شـــرکت های معتبر بیمه در ســـطح شـــهر کرج و 
تبلیغات در فضای مجازی اقدام به تشـــویق شـــهروندان به سرمایه گذاری 
و وعده ســـود کلان، از افراد کلاهبرداری کرده اســـت، موضـــوع به صورت 
ویژه در دســـتور کار کارآگاهـــان اداره مبارزه با جعـــل و کلاهبرداری پلیس 
آگاهی اســـتان البرز قـــرار گرفت. مأموران با انجام اقدامات ویژه پلیســـی 
ســـرانجام هویـــت این زن کلاهبردار را شناســـایی و با اخـــذ نیابت قضایی 
ایـــن متهم را در یک عملیـــات غافلگیرانه در یکی از اســـتان های همجوار 

دستگیر کردند.
ایـــن مقـــام ارشـــد انتظامـــی افـــزود: »ایـــن کلاهبـــردار پـــس از انتقـــال به 
پلیـــس آگاهی اســـتان اعتراف کرد بـــا مانـــور متقلبانه مبنی بر ســـود بالای 
ســـرمایه گذاری در یکی از شرکت های معتبر بیمه و تبلیغات در بستر فضای 
مجازی اقـــدام به فریب افراد می کـــرده و پس از اخذ پـــول کلان، چک های 

جعلـــی با مبالغ بالاتـــر را به آنهـــا می داده.«

قتل راننده تاکسی به خاطر قتل راننده تاکسی به خاطر 800800 میلیون تومان میلیون تومان
زن شیاد 50 میلیارد تومان 

کلاهبرداری کرد
پس از ۳ ماه از سوی پلیس فاش شد

 پایان مرگبار
 دوئل عشقی

گروه حوادث/ علاقه دو دوســـت قدیمی به یک 
دختـــر، درگیری خونینی را رقـــم زد که پایانی جز 

مرگ نداشت.
به گـــزارش خبرنگار حـــوادث »ایران«، ســـاعت 
۶:45 دقیقـــه عصـــر ۱۷ خـــرداد خبـــر قتل پســـر 
جوانی به بازپرس کشـــیک قتل شـــهرری اعلام 
شـــد. با گزارش این خبر، تیمی از کارآگاهان اداره 
دهم پلیس آگاهـــی پایتخت وارد عمل شـــدند.
متهـــم پرونـــده کـــه خیلی زود دســـتگیر شـــده 
بـــود، گفـــت: »مـــن و  اشـــکان- مقتـــول- با هم 
دوســـت بودیـــم تا اینکه متوجه شـــدم اشـــکان 
بـــه دختری به نام شـــیرین علاقه مند اســـت که 
از بـــد روزگار مـــن هم بـــه او علاقه مند بـــودم. از 
اشـــکان خواســـتم خودش را کنار بکشد اما بی 
فایـــده بـــود.  روز حادثه من و دوســـتم حمید با 
خـــودرو بودیم کـــه اشـــکان را هم ســـوار کردیم 
تـــا صحبـــت کنیم امـــا کار بـــه درگیری کشـــید و 
در یـــک لحظه بـــا چاقویی کـــه همراه داشـــتم، 
ضربـــه ای بـــه گردنـــش زدم. با دیـــدن خونی که 
از بدنش می رفـــت، بلافاصله پیراهنم را در آوردم 
تـــا بـــا آن جلوی خونریـــزی را بگیـــرم؛ در همین 
موقع خودروی گشـــت پلیس از کنار ما رد شد و 
با دیدن ما در آن وضعیت به ما مشـــکوک شـــد. 
وقتـــی خودرو توقـــف کرد، من و دوســـتم حمید 
فـــرار کردیم. مأموران با شـــلیک تیر هوایی، ما را 
متوقف کرده و اشکان هم به بیمارستان منتقل 

شـــد اما لحظاتی بعد فـــوت کرد.
با اعتـــراف متهمان، به دســـتور بازپرس جنایی 
آنها در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی 
پایتخـــت قرار گرفته و تحقیقات در این خصوص 

ادامه دارد.

از شـــهرمان فـــرار کـــردم و از ماجـــرای 
ســـرقت ها هـــم خبر نـــدارم.«

در ادامـــه برادرش ســـیروس بـــه جایگاه 
رفـــت و در دفاع از خـــودش گفت: »من 
اتهـــام 28 فقره ســـرقت را قبـــول ندارم. 
من فقط در دو ســـرقت حضور داشـــتم 
که رد مـــال دادم و رضایت آنها را گرفتم. 
مـــا 5 ماه در اداره آگاهـــی بودیم و در این 

مـــدت کلیه هایم را از دســـت داده ام.«
قاضـــی ســـؤال کـــرد: از شـــما در زمـــان 
دســـتگیری اســـلحه، شـــابلون و مهـــر 
کـــه بـــرای جعـــل ســـند بـــود گرفتنـــد. 
قبـــول داری کـــه متعلـــق به شـــما بوده؟
متهم گفت: »اســـلحه مال مـــن بود که 
قرار بـــود آن را بـــه فردی تحویـــل دهم. 
مـــن تـــازه بـــه آن خانـــه رفته بـــودم که 

دســـتگیر شدم.«
قاضی پرسید: خانه برای چه کسی بود؟

متهـــم جـــواب داد: »همان طـــوری کـــه 
برادرم گفـــت من و بـــرادرم و چند نفر از 

اقـــوام مان بـــه خاطر اینکه از شـــهرمان 
به تهران آمده بودیـــم آنجا را اجاره کرده 
بودیـــم و من تـــازه وارد آنجا شـــده بودم 
که دســـتگیر شـــدم. مـــن هیچ کـــدام از 

شـــاکی ها را نمی شناســـم.«
در ایـــن لحظـــه یکـــی از شـــاکی ها بـــه 
نشـــانه اعتراض بلند شـــد و گفـــت: »به 
من خـــوب نگاه کـــن. یـــادت می آید که 
آن شـــب وقتـــی دیدی حالم بد شـــده از 

ترســـت رفتی و برایـــم آب آوردی.«
بعـــد از آن وکیل متهمان به جایگاه رفت 
و گفت: »طبـــق کیفرخواســـتی که برای 
موکلانم صادر شـــده فقـــط در یک فقره 
4۰ میلیارد تومان ســـرقت به گردنشـــان 
افتاده و دو ســـرقت همزمـــان رخ داده و 

این امکانپذیر نیســـت.«
بـــا پایان اولین جلســـه رســـیدگی به این 
پرونده در جلســـه آینـــده دو متهم دیگر 
بانـــد ســـرقت مســـلحانه از خـــود دفاع 

خواهنـــد کرد.

 سارق ترسید بمیرم سارق ترسید بمیرم
برایم آب آوردبرایم آب آورد

تصاویر دوربین مداربسته از سارقان در محل سرقت


